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 «تمنّا»

 

 ی قرارمــبا توبودن ب  شب ها به یاد                     سپارممی جان ،هجران تو غم  از  روز         

 ! دراضطرارم تنها کسم ، ازبی کسی                       از تو ای آرام جان آرامشی نیست دور        

 پایدارم  "محقـَّق رؤیا"این   تاگردد                      دلارام  یی "اــرؤی"رؤیاهای  رؤیای         

 نگارم ی از یاد ــنوران  شب های من         شب دلگیروخسته                روزم بدون تو چو        

 رارم!ـهردم تورابینم به چشم دل ، ق   م                     ـعالی به ــترین لیل تنها از تر تنها        

 زارم  زار و  ان دردـده از درمــدرمان                       ودــبیمارآن دلبر که دل بُرد و بیاس        

 ارم ــکن بازآ ای حوری هوری صفت  ی                      ــطبیب، تو ای محبوب دیرینم  تنها        

 ، عذارم!باگوشه ی چشمی شوم درمان         مرهم باش براین زخم کهنه              بازآی و        

 جانی گرفت این جسم و روح مرده وارم         خواب دیدم          دیشب به بی خوابی تورادر        

 قرارم و صبرمن شعله کشید ای وای             گویی گلستان شد همه صحرای جانم                 

 ارم ـــدی در زنده گردم   ، تیماریابمـدار                      بی خواب و پنداشتم گربینمت در        
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 کارزارم ترشد                     گویی که من باجان خود درش ــــم بیــلیکن لهیب اشتیاق        

 دل فگارم محبوب من قلبم شکسته  ی                     ـاعلسوز درونم بین ، رسیده عرش         

 ون من ، پاییزم و هستی بهارمــمجن              رکن         ــای نوردیده،لیلی ات لختی نظ        

 ارمــدم به حال انتح هر تو هجر  از ا                        ـــباشد طبیب جانی دگر وصلت مرا        

 به یارم ی یابم ـجان بگیرم زندگ تال زار                        این د بر رـــنظ ای نازنین بنما        

 حالِ نزارم و بر م شوی برجُرح ـمره     تاگلستان سازی وجودم                   ی می شودک        

 برقدومت خون ببارم ، یاقوت گشته      خشکیده بردیده کنون این لعلِ چون درّ                    

 انتظارم  در ، م مفروش توــجان و دل ای جان جان ، بردیدگان من قدم نه                              
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